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انتظارها و تصورهاي دانش آموزان 
از دانشگاه ها

دانش آمــوزان با تصورها، انتظارهــا و تلقی های متفاوتی وارد 
دانشگاه می شــوند. برخی از اين تصورها و انتظارها  متناسب با 
کارکرد ها و نقش های آشکار دانشگاه است يا حداقل متناسب با 
برنامه و هدف های مصوب دانشگاه از سوی دستگاه های مسئول 
و برنامه ريزان نظام آموزش عالی اســت. اين دســته از تصورها 

را می توان در کســب دانش و علــم، توانايی پژوهش و تحقيق، 
مهارت های شغلی و حرفه ای، و کسب درآمد و موفقيت خلاصه 
کرد. اما دســته ای ديگر از انتظارهــا و تصورهای دانش آموزان 
از دانشــگاه در زمرة کارکردهای پنهان و ضمنی دانشــگاه قرار 

می گيرند. اين گروه از انتظارها عبارت اند از: 
- کسب حيثيت (پرستيژ) و منزلت؛ 

- به دست آوردن مدرک؛ 
- جبران آرزوهای ناکام و برآورده نشدة والدين؛ 

- دوست يابی؛
- ازدواج و پيداکردن شريک مناسب زندگی آينده؛  

- نه گفتن به ازدواج های تحميلی؛  
 - فرار از محدوديت های محيط خانه؛  
- فرار از محدوديت های محيط محلی؛ 
- محيطی برای  اعمال  استقلال طلبی؛ 

-  فضايی برای گذار به جامعه؛ 
- ارتقای طبقاتی؛ 

- افزايش فرصت مهاجرت.
 شــدت و ضعف برخی از اين تصورها بين نســل های مختلف 
دانشجويان متفاوت است. اما در مورد برخی انتظارها بين همة 
نسل های دانشــگاهی کمابيش اشتراک نظر و تلقی وجود دارد 
که در اين ميان به نظر می رســد دو موضوع «کسب حيثيت» 
(پرســتيژ) و «گرفتن مدرک» مهم تر از بقيه هســتند. از طرف 
ديگر، مدرک و حيثيت به نوعی با هم مرتبط هســتند و نوعی 

رابطة  ديالکتيکی و تأثير و تأثر متقابل دارند. 

پول ساز یا باحیثیت  
رشته های دانشــگاهی در ايران برحسب کاربرد و علاقه به دو 
دسته تقسيم می شوند: رشته های پول ساز و رشته های باحيثيت. 
رشته های پول ســاز آن هايی هســتند که افراد پس از دريافت 
مــدرک آن ها با حداقل تضمين کافی بــرای ورود به بازار کار و 
کسب درآمد روبه رو می شوند. اين گونه رشته ها در ايران به  شدت 
مورد توجه هستند، اما برحسب برخی شرايط، در آن ها هيچ گونه 
تضمينی برای پول دارشدن نيست. برای مثال رشته های مديريت 
بازرگانی، حســابداری و علوم رايانه در زمرة رشته های تحصيلی 

پول ساز به حساب می آيند.
اما رشته های باحيثيت (باپرستيژ) آن هايی هستند که ممکن 
اســت بازار کار مناسبی نداشته باشند، گرچه از نظر عامة مردم 
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باکلاس محســوب شــوند. واقعيت اين است که در حال حاضر 
حتی کسب مدرک در اين رشــته ها نمی تواند تضمين فوری و 

بلافاصله برای پول پاروکردن به حساب آيد. 
مشــکل ناراحت کننده اينجاســت که در برخی رشــته های 
دبيرســتانی، امکان برگزيدن مجموعه ای از رشــته های جذاب 
و مــورد توجه وجود ندارد. برای مثال در رشــته های تجربی و 
رياضی، پزشکی و مهندسی از بيشــترين اقبال برخوردارند. در 
گروه انســانی نيز رشتة حقوق و علوم اجتماعی در کانون توجه 
داوطلبان قرار دارند. اما تا چه ميزان می توان به تحقق نقشه های 

آرمانی دور و دراز دربارة انتخاب رشته اميدوار بود؟ 

 تصور دکتر يا مهندس شدن 
بيشــتر خانواده ها تصور می کنند که دکتر يا مهندس شــدن 
فرزندان برای خانــواده افتخارآفرين اســت و موجب بالارفتن 
شأن و شــخصيت آن ها می شود. طی سال های اخير اين انگيزه 
به آرامی در حال رنگ باختن اســت و خانواده ها به کسب مدرک 
در هر رشته ای از ســوی فرزندان بسنده کرده اند. امروزه کسب 
مدرک دانشگاهی صرفاً ابزاری تسهيل کننده و نه چندان کليدی 
برای ورود به بازار کار محســوب می شود. در دوران معاصر اين 
تفکر که فارغ التحصيلی يعنی مشغول شــدن بــه کار در حوزة 
تحصيلی مرتبط، به کلی بی اهميت شــده است. اشباع جامعه از 
فارغ التحصيلان اين امکان را به کلی ســلب کرده است که افراد 
پس از گرفتن مدرک بتوانند بلافاصله در شغلی آرام و بی دغدغه 

با درآمدی بالا مشغول به کار شوند. 
از ســال ۱۳۷۸ به بعد که علامت های هشــداردهندة افزايش 
فارغ التحصيــلان نمود يافــت، ناگهان تقاضا بــرای کار به حد 
بی ســابقه ای بالا رفت. اين روند به مرور تا ســال ۱۳۸۳ به يک 
پديــدة نگران کنندة دومی نيز منجر شــد که آن افزايش تعداد 
تحصيل کرده های دختر نسبت به پسر بود. اخيراً از اين پديده با 

عنوان برهم خوردن تعادل فارغ التحصيلان نام برده شده است. 

 رشتة باحيثيت و شغل کم دردسر
نتايج يک بررســی نشــان می دهند پســران تمايل دارند که 
برحســب تحصيلاتشان مســئوليت های کم دردسر و باحيثيت 
به آن ها محول شــود. به همين دليل رشته های پول ساز بيشتر 
مورد توجه پسران قرار می گيرند. برعکس، رشته های باحيثيت 
برای دختران تحصيل کرده در درجة نخست اهميت قرار دارند. 
واقعيت اين اســت که جامعة ما اکنــون اعتقاد به درس خواندن 
برای رسيدن به شــغل مناسب را از دست داده است. گرچه در 
پس زمينة ذهنی برخی خانواده ها و جوانان کماکان کور ســوی 
اميدهای آرمانی وجود دارد، امــا واقع نگری ايجاب می کند که 
آينده برحســب پيش داوری های غيرمعقول پايه ريزی نشــود. 
تمايل پســران به رشته های پول ســاز و پرحيثيت (پرستيژ) را 

نمی توان مطلق فرض کرد. 
تجربه نشــان داده است که بيشتر پســران پس از قبولی در 
رشــته ای که مورد علاقة آن ها نيست، با اميد و اکراه به ثبت نام 
و تحصيــل مبادرت می کنند و تعداد اندکی از آن ها در ميانة راه 
انصراف می دهند. اما اين نگــرش در دختران تا حدی متفاوت 
اســت. دختران به خاطر فرصتی که در اختيار دارند، در صورتی 
که برای ازدواج تحت فشــار خانواده قرار نگيرند، به شدت اهل 
ريســک و انصراف از ثبت نام در رشــته هايی هستند که مورد 
علاقه شان نيســت. از اين رو تفاوت نگرش دختران و پسران در 

نوع انتخاب رشتة دانشگاهی بسيار حائز اهميت است.

 مدرک گرايی و مدرک فروشی 
فضای مجازی باعث شده است رابطة علم و عمل گسسته شود. 
دانشجويان نسل قديم پويايی داشتند، ولی امروزه در دانشجويان 
خســتگی ديده می شود که اين امر يکی از تفاوت های عمدة نسل 
قديم و جديد دانشــجويان است. از جمله عواملی که باعث کاهش 
انگيزة دانشجويان به عميق ترشدن در علم شده است، می توانيم به 
مدرک گرايی اشاره کنيم. در سال های اخير رقابتی کاذب ايجاد شده 

است و افراد در همة سطوح به دنبال گرفتن مدرک هستند.
مدرک گرايی معضل بزرگ و اساســی آموزش عالی و جامعه 
شــناخته می شود که در صورت تداوم می تواند مشکلات زيادی 
را ايجــاد کند. انگيزة جوانان برای ورود به دانشــگاه و دريافت 
مدرک در حالی افزايش يافته که «مدرک تحصيلی» در اولويت 
نخست شرايط استخدام اغلب دستگاه ها و نهاد ها، اعم از دولتی 

و خصوصی، قرار دارد.
توســعة روزافزون دانشــگاه ها و رقابت بر ســر مدرک امروز 
يکی از مشــکلات کاهش فرصت های شغلی بين جوانان است. 
سياست های اشتغال زايی هر چند از سامان دهی بحران بيکاری 
تقريباً ناتوان ماندند، اما توســعه و تشويق فرهنگ مدرک گرايی 
به تدريج ميل به مهارت آموزی را بين جوانان کاهش داده است. 
گســترش  پديدة مدرک گرايی بنا بر برخی آمارها موجب شده 
اســت، درصد قابل توجهي از بيکاران جامعه را فارغ التحصيلان 

دانشگاهی شکل  دهند.  
از ســوی ديگر پديدة مدرک گرايی به معضلات و آسيب هايی 
چون فروش مدرک های معتبر دانشــگاهی بهترين مراکز علمی 
کشــور دامن زده است و با وجود اينکه وزارت علوم، پليس فتا، 
قوة قضائيه، شــورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شــورای 
اسلامی همگی كمابيش تلاش كرده  اند اين چالش را رفع کنند، 
اما همچنان کســب وکار های دلالان اين حــوزه روز به روز رونق 
می گيرد. افزايش مدرک گرايی  طبعاً کاهش اشتغال را به همراه 
دارد و اين معضل قديمی دانشگاه های سراسر کشور باعث شده 
است بحث «مهارت» به صورت کلی به فراموشی سپرده شود و 

آموزش های نظری (تئوريک) جايگزين درس های عملی شوند.
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